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  چکیده

در ایـن  . مسئلۀ قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصـول مـذاهب اسـت    

میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکـردي منفـی بـوده اسـت و هنـوز هـم ایـن        

 ي اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر وها دگاهیدرویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از 

در کتب فقهی مـواردي را  . ي فقهی استها کتابقرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در  تر قیعمدقت نظر 

این مطلب با نظریۀ مشهور شیعه یعنـی  . مصداق استفاده از قیاس باشد رسد یمیافت که به نظر  توان یم

   .بطلان قیاس، سازگاري ندارد

یی هـا  نمونـه بـه ذکـر    جواهر الکلامر دادن کتاب مقالۀ حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرا

ها منطبـق اسـت و در صـدد پاسـخ      ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن پرداخته که به قیاس بودن آن

  . باشد یمیی است که در این زمینه مطرح ها پرسشگویی به 

  

  قیاس، تعمیم حکم، اشتراك حکم، مسالک تعلیل: ها واژهکلید 

                                                
Ø  .15/04/1389: ؛ تاریخ تصویب نهایی28/10/1388:خ وصولیتار.

  .نویسندة مسئول.  1
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  مقدمه 

که عامه و خاصه در آن اختلاف نظر بارزي دارنـد و هـر یـک از طـرفین در دو     از مباحثی 

نسبت به اقسام و شرایط قیاس و نیـز  . اند، موضوع قیاس استجانب افراط و تفریط قرار گرفته

 ایـن . نسبت به کیفیت نفی و اثبات و طریق استدلال و جهات دیگر، آراء مختلفـی وجـود دارد  

  .مبحث را کمی پیچیده کرده استاختلاف نظرها است که این 

خواهیم جنبۀ اصولی بحث قیاس یعنی مباحثی همچون تعریف قیـاس،   در این مقاله ما نمی

انواع قیاس، قیاس محل نزاع بین شیعه و اهل سنت و ادلۀ موافقـان و مخالفـان قیـاس را مـورد     

قیـاس از   ةدر بـار رویکـرد کلـی شـیعه    در مجمـوع،  . ایـم بحث قرار دهیم و لذا به آن نپرداخته

در این میـان، مطلـب بسـیار    . گذشته یک رویکرد منفی بوده و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد

هاي اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقـت نظـر عمیـق تـر     مهمی که صرف نظر از دیدگاه

آثـار   از برخـی رسـد در   به نظـر مـی  . هاي فقهی استقرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب

خـورد و مـوارد     فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به کارگیري قیاس بـه چشـم نمـی   

در این صورت لازم است . رود توان یافت که مصداق استفاده از قیاس به شمار می زیادي را می

بررسی شود که آیا موارد فوق قیاس باطل است و فقهـا بـه طـور ناخواسـته در دام آن گرفتـار      

قیـاس   رسند، اما اصولاً اند و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر میآمده

   .باطل نیستند

شود که فقها یکدیگر را بـه اعمـال قیـاس مؤاخـذه      همچنین در موارد متعددي ملاحظه می

ونـه  اند که لازم است علل و عوامـل ایـن گ   کرده و بر همین اساس نظرات یکدیگر را رد نموده

  . ها مشخص گردد ابهامات و اختلاف برداشت

آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهـومی کـاملی برخـوردار نبـوده و در     

نتیجه جا براي ارائه تعریفات جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود خواهد داشـت و یـا   

باط و دقت عمل کافی اعمـال  گردد که فقها در عملکرد خود، انض مشکلات به مقام عمل بر می

  اند؟نکرده و نسبت به این مسئله توجه لازم و کامل ننموده

از کـاربرد قیـاس کـه در متـون فقهـی      است هایی نمونهذکر ، آمده است در این مقالهآنچه 

  .رسد شیعه به آن تمسک شده و یا حداقل اینگونه به نظر می

به قیاس، دیدگاهی منفی است و آنـان  نسبت عالمان شیعی همان طور که گفته شد دیدگاه 

؛ 19/268و  41-18/20حـر عـاملی،   : رك()ع(به پیروي از احادیـث رسـیده از امامـان معصـوم    
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، از آغاز، پرچمدار مبارزه با به کارگیري قیـاس در اسـتنباط احکـام الهـی     )250–17/243نوري،

احکـام الهـی شـناخته    ، مکتبی مخالف با اعمال رأي و قیـاس در  )ع(مکتب اهل بیت واند  بوده

؛ 276شـیرازي، : رك(هم در کتب اهل سنت به شیعه نسبت داده شده اسـت  مطلباین  .شود می

و هـم در منـابع اصـول شـیعه بـدان       )423،المنخول؛ همو، 283،المستصفی؛ غزالی، 4/5آمدي، 

معـارج  ؛ محقـق حلـی،   2/652، العـدة ؛ طوسـی،  2/675، الهـدي  علـم  :رك(تصریح شده اسـت 

  .)219، مبادئ الوصول؛ علامه حلی، 183،الاصول

مخالفت بزرگان و فقیهان شیعه با کاربرد قیاس به قدري عمیق است که بی اعتبـاري آن از  

؛ 226، شهید ثـانی ؛ ابن 214،همانعلامه حلی، (.شود ضروریات و مسلمات فقه شیعه شمرده می

  )108؛ شیخ بهائی،269استر آبادي، 

  

قهیبرخورد فقها با قیاس در متون ف

خـوریم کـه    بـر مـی   يدر متـون فقهـی بـه مـوارد     با قیاس،فقهاي امامیه با وجود مخالفت 

بر فرض که برداشت ما از یک متن فقهـی و عمـل    .اند کنیم فقها به قیاس عمل کرده مشاهده می

کنـیم کـه    ات مشـاهده مـی  یک فقیه، اشتباه باشد و ما به غلط، کار او را قیاس بپنداریم، بـه کـرّ  

فقهاي بزرگی همچون صاحب جواهر از عمل فقهاي دیگر، قیاس را برداشت نموده و در مقـام  

تـوان پـی    می گونه تعبیراتاز این . »هذا قیاس لانقول به«: پاسخ گویی و رد آنان، فرموده است

بـه  دانسـته و   اي بوده است که صاحب جواهر آن را قیاسبرد که استدلال طرف مقابل، به گونه

خـورد یعنـی    همچنین عکس آن هم به چشـم مـی  . نظر او را صائب ندانسته است همین جهت

گاهی اوقات صاحب جواهر براي ادعاي خود به دلیلی استدلال کرده است که از دیـدگاه خـود   

بنا بر این وجود قیـاس  . اند او قیاس نیست، اما دیگران آن را قیاس باطل دانسته و مردود شمرده

کتـاب  امـام خمینـی نیـز در    . ر متون فقهی مطلبی است که کلام بزرگان فقه بر آن دلالت داردد

هاي فقها تأیید کرده و توجیهی براي آن نیز بیـان   خود وجود چنین مواردي را در کتاب الطهاره

  ) 3/459.(اند که در نتیجه گیري آن را بیان خواهیم کرد کرده

صورت  در کتب فقهی جواهر الکلامکتاب  ا محوریتکه بیک پژوهش استقرائی  ۀدر نتیج

مـورد  هـا را   فقهـا آن هاي مختلف قیاس به دست آمـد کـه   ، بیش از چهارصد مورد گونهگرفت

آنچـه  . تعداد این قیاسها اصلا اهمیت ندارد. اند کردهو بر اساس آن حکم صادر  دادهاستناد قرار 

در فقه شـیعه بـه طـور مطلـق درسـت       مهم و محل سؤال است این است که اگر عمل به قیاس
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بنا بر این، اسـتناد آنـان   . نیست، فقها اصلاً حتی در یک مورد هم نباید از آن استفاده کرده باشند

  به قیاس در متون فقهی چه مفهومی دارد؟  

قیاس اولویته، قیاس منصوص العل
1

امامیـه  فقهـاي  قیاس تنقیح مناط قطعی مورد قبول و  

ایـن  . است ههاي به دست آمده قیاس مستنبط العلاز قیاس اما بسیاري. است و محل نزاع نیست

  .استاز قیاس ها محل نزاع قرار دارد و استناد ما نیز بیشتر به همین قسم  گونه قیاس

ها، صـرف  در این مثال. پردازیم هایی از تمسک به قیاس توسط فقها میاینک به ذکر نمونه

فقیه مورد نظر و نقدهایی که ممکن است بر آن وارد باشـد، آن  نظر از درستی یا نادرستی عمل 

چه که داراي اهمیت است، نفس استناد به قیاس است؛ خواه به عنوان یک دلیل مستقل مطـرح  

شده باشد و خواه به عنوان مؤید و شاهد؛ و خواه عنوان قیاس بـه آن داده باشـند و یـا عنـوانی     

هـایی اسـت کـه خـود     دستۀ اول قیـاس : سته قیاس استشود، دو د آنچه در ذیل ذکر می .دیگر

هایی است که فقهاي دیگر دستۀ دوم قیاس. ها را آورده و یا تأیید کرده است صاحب جواهر آن

هـا مخالفـت کـرده     ها را قیاس دانسته و به همین دلیل بـا آن  اند و صاحب جواهر آن انجام داده

   .است

  

  قیاس هاي مورد تأیید صاحب جواهر : الف

آنکـه بـا   عقـد ازدواج و قبـل از   انجـام  بعد از  شوهراگر  :قیاس ارتداد زوج به طلاق. 1

، شـرایع در کتـاب   به نظر محقـق و باطل آنان ، مرتد شود، عقد ازدواج بستر شودهم همسرش 

  .)2/520(آید بر مرد لازم می نصف مهر

قبـل از  و احکام طلاق قبل از دخول دانسته طلاق  این ارتداد را نازل منزلۀصاحب جواهر 

بنا بر این همان گونه که بر اساس روایات، طلاق قبل از دخـول   .کرده استبر آن بار دخول را 

، ارتـداد قبـل از دخـول هـم موجـب      )15/61حر عـاملی، (کند نصف مهریه را بر مرد واجب می

  ).30/48(شود ثبوت نصف مهر می

                                                
به نظر این جانب با توجـه بـه تعریـف قیـاس اولویـت، مـی تـوان گفـت کـه تمـام مـوارد ایـن نـوع قیـاس               .  1

شــناخت علــت یــا جــامع اســت و گــام اول ، در ایــن نــوع قیــاس. نیــز داخــل در محــل نــزاع قــرار مــی گیــرد

وجـود یـا عـدم آن در فـرع بـی       ة، قضـاوت در بـار  آن علـم پیـدا نکنـیم   مادامی که علت اسـتخراج نشـود و بـه    

. معنا خواهد بود، تا چه رسد به بحـث از اقـوا بـودن، مسـاوي بـودن و یـا اضـعف بـودن وجـود علـت در فـرع           

لـت را بـه دسـت آورد، فرقـی بـین انـواع       بنا بـر ایـن اگـر علـت، منصـوص نباشـد و مجتهـد خـود بخواهـد ع         

و صـرف اولویــت، دلیــل بــر صـحت و حجیــت آن و در نتیجــه خــروج از محــل    نــداردمختلـف قیــاس وجــود  

.نزاع نمی شود
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بـه امـام   ) عات از مـأمومین در صورت پیشی در رک(قیاس امام جماعت غیر مسافر. 2

بعد از سلام تواند  کند، می امام جماعت مسافري که بر غیر مسافرین امامت می :جماعت مسافر

یکی از مأمومین را به عنوان امام معین کند، تا مـردم نمـاز را بـه امامـت او بـه جماعـت ادامـه        

 ۀفر نیست ولی از بقی ـمسا ،در جایی که امام به نظر صاحب جواهر،  .)5/404حر عاملی، (دهند

نیز، بر اساس همان ملاك، تعیین امام جماعت جدید براي او  شود زودتر تمام میمردم، نمازش 

  )13/373.(باشد جایز می

صاحب جواهر به صراحت قیاس صحیح را حجت دانسته و قائل به تعدي حکـم   در اینجا

ایشان، نه تنها قائل به تعدي حکم فـوق  بینیم  و لذا می باشد از موارد منصوصه به سایر موارد می

شود، بلکه مطلق نقل نیت اقتدا از یک امام به امام دیگر و یـا از امـام    از مسافر به غیر مسافر می

  )13/373.(داند به یکی از مأمومین را، بر اساس همین روایات جایز می

  .م رأي استبا صاحب جواهر ه) 175(تذکرهو ) 1/366(منتهی المطلبعلامه حلی نیز در 

مثل  قیاس اقتدا به امام جماعت دوم در یک نماز از روي اختیار به موارد منصوص. 3

اگر در وسط نماز جماعت، امام فوت کند یـا حادثـه   : فوت امام یا پیش آمدن مشکل براي او

جـایز اسـت شـخص    دیگري براي او اتفاق بیفتد و مانع ادامه نماز وي شود، در ایـن صـورت   

 تصـریح  ایـن حکـم  در روایات، به . در جاي امام قرار گیرد ان امام جماعت دومدیگري به عنو

  .)5/440حر عاملی، (شده است

دوم در یک نماز در حال اختیار را، بـه مـواردي کـه    جماعت صاحب جواهر، اقتدا به امام 

  ) 14/31(.ها داریم، قیاس کرده و آن را نیز جایز دانسته است نص بر صحت آن

خواهد با زنی ازدواج کنـد،   که میمردي  :زن به نگاه مرد در هنگام ازدواجقیاس نگاه . 4

 ـ  همچنین مـی . زن جایز استآن ها و موي سر براي او نگاه کردن به صورت، دست  ۀتوانـد بقی

در ) 29/63(.کنـد  تماشـا ایسـتادن، از روي لبـاس   یـا  در حال راه رفـتن و  را نیز هاي او زیبایی

  ) 193 /14؛ نوري، 14/59حر عاملی،.(به زن بیان شده استروایات فقط حکم نگاه مرد 

همان گونـه  : توان در این مسئله زن را به مرد ملحق کرد و گفت به نظر صاحب جواهر، می

تواند به زنی که قصد ازدواج با او را دارد، نظر کند، زن هم جایز است به مردي کـه   که مرد می

  )29/68.(ا هر دو در علت مشترك هستندزیر ؛قصد ازدواج با او را دارد، نظر کند

  اموالی که در دار :قیاس اموال پیدا شده در بیابان به اموال پیدا شده در دار مخروبه. 5

  داــمال کسی است که آن را پیدا نشود، ــی که صاحب آن پیـدر صورتشود،  مخروبه پیدا می 
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   )17/354حر عاملی، .(کند می 

 وي. هـا اسـت   آن ةپیدا شده در غیر دار مخروبه نیز مال یابندنظر صاحب جواهر، اموال به 

این اموال را به اموال پیدا شده در دار مخروبه قیاس کـرده و حکـم هـر دو را یکسـان دانسـته      

  )310-38/309(.ستا

قول به اختصاص حکم به خربه را رد کرده و آن را  نیز المسائل ریاض طباطبائی در کتاب

  )3/416.(لکه اولی دانسته استدر مفازه نیز ثابت و ب

حکم فوق را از دار مخروبه بـه فـلات تعمـیم داده و     نهایههمچنین شیخ طوسی در کتاب 

  )322.(هر دو را داراي حکم واحد دانسته است

اگر انسان انگشت اضافی کسـی را قطـع کنـد،     :قیاس دندان اضافی به انگشت اضافی. 6

ی که در بردارنـدة  روایات .زد ثلث دیۀ انگشت اصلی استاي که در اثر این جنایت باید بپردادیه

  ) 19/267حر عاملی، .(اند بیان کردهدر مورد انگشت را فقط ثلث  ۀ، دیحکم مذکور هستند

محقـق حلـی در    اند؛ به عنـوان نمونـه   دانستهکامل  ۀثلث دینیز  را دندان زائد ۀدی فقهااکثر 

و  )15/421(مسـالک شهید ثـانی در کتـاب    ،)300(نافعالمختصر الو ) 4/1034(شرایعهاي  کتاب

فقهـا  این حکم . داراي این نظر هستند) 767(نهایهو ) 7/100(مبسوطهاي  شیخ طوسی در کتاب

  .نداردقیاس دندان زائد به انگشت زائد  دلیلی به جزدر واقع 

این حکم مختص انگشت اضافی است و سـرایت دادن  : فرمایند صاحب جواهر در ابتدا می

: فرمایند کنند و می اعضاء قیاس است؛ اما بعد با یک استدراك نظر خود را عوض می ۀبه بقیآن 

 ـ   ةمگر اینکه ما از روایات، یک قاعد اعضـاي   ۀقطـع هم ـ  ۀکلی را استخراج کنـیم و بگـوییم دی

 مجمـع البرهـان  و  مسـالک هاي  گونه که از کتابعضو اصلی است آن ۀاضافی در بدن، ثلث دی

نتیجه آن که صاحب جـواهر از روایـات، مـلاك حکـم را اسـتنباط      . آید ت میاین مطلب به دس

کرده و با استفاده از آن ملاك، حکم دیۀ جنایت بر سایر اعضاي زاید بدن را نیز به دست آورده 

  )43/234.(است

جامع محقق کرکی در نظر  به :به جماعمباشرتی که منجر به انزال شود  هر نوعقیاس . 7

جمـاع   ۀمعتکف در صـورتی کـه بـه وسـیل     ،)1/161(شرایعو محقق حلی در ) 3/101(المقاصد

  . شود اعتکاف خود را باطل کند، علاوه بر بطلان اعتکاف، کفاره نیز بر او واجب می

امـا صـاحب    )7/406حـر عـاملی،   .(در روایات، کفاره فقط براي جمـاع ذکـر شـده اسـت    

مباشرتی که منجر به انـزال شـود    هر نوع )1/294(المبسوطو شیخ طوسی در ) 17/208(جواهر
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کفـاره را لازم  نیـز  هـا   را به جماع ملحق کـرده و آن را جـاري مجـراي جمـاع نمـوده و در آن     

  .ها به جماع خواهد بود بنا بر این لازم دانستن کفاره براي این امور، از باب قیاس آن .اند دانسته

قسـم  زن نسبت به شـوهر و  قسم در، قسم فرزند نسبت به پ :قیاس نذر و عهد به قسم. 8

حر عـاملی،  (.شود  وفاء نیست و مخالفت با آن موجب کفاره نمیلازم ال ،مملوك نسبت به مالک

16/129(  

ذکـر قسـم در   بـه نظـر وي    .اسـت  نذر و عهد را نیز به قسم ملحق کـرده  ،صاحب جواهر

را بـه نـذر و عهـد    تـوان حکـم    ها می است و با استفاده از مضمون آنت فاقد خصوصیت اروای

  )17/337(.تسري داد

 ـ ۀقیاس گفت. 9 صـاحب   :زن در امـور زنانـه   ۀوکیل در مورد مال مورد وکالت به گفت

علـت پـذیرش    بـه دسـت آوردن  و ) 2/596حر عاملی،(روایات باب حیض جواهر با استفاده از

علت فـوق  ه ، حکم را تعمیم داده و در هر امرى کاز آن روایات حیض و طهر ة زنان دربار ۀگفت

قابـل   مدعى را با سـوگند  ۀگفت ،بر آن دشوار یا ناممکن باشد بینه  ۀاقاموجود داشته باشد، یعنی 

بینـه نـاممکن یـا دشـوار       ۀو چون وکیل در بیشتر موارد برایش امکان اقام پذیرش دانسته است

مالــک مقــدم  ۀاو بــا ســوگند پذیرفتــه و بــر گفتــ ۀگفتــنتیجــه گرفتــه اســت کــه  ، پــساســت

  )27/432.(شود مى

اگر مردي با دختر صغیره ازدواج  :قیاس ازدواج موقت و ملک یمین به ازدواج دائم. 10

انجـام دهـد و   وطـی  ، بر مرد حرام است که با او )ع(بر اساس روایات ائمه معصومیندائم کند، 

حـر  .(در صورتی که مرتکب این عمل حرام شود و عیبی بر زن وارد شود، ضامن خواهـد بـود  

  )14/70عاملی،

ازدواج دائم در فقط حرمت وطی با صغیره  روایات،این که در : گفته استصاحب جواهر 

بلکه حکم فـوق، در ازدواج موقـت و    ؛کند  ذکر شده است، دلالت بر تخصیص حکم به آن نمی

، پـس حکـم   هستدر هر سه مورد که افضاء باشد زیرا علت حکم  ؛ملک یمین نیز وجود دارد

   )29/414.(هر سه وجود خواهد داشت حرمت نیز در

اگـر   :گفتـه اسـت   قواعـد الاحکـام  علامـه حلـی در    :قیاس خواهر زن به زن چهارم. 11

طلاق دهد و بعد خواهر او را بگیرد یا زن چهـارم اختیـار کنـد،     شخصی بخواهد زنش را غیاباً

  )3/133.(باید یک سال صبر کند و سپس مبادرت به ازدواج فوق نماید

  دام بهــاقه ماه ـاز گذشت نو پس  شودر این مرد باید نه ماه منتظر ــصاحب جواه به نظر
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   )32/145(.ازدواج نماید 

اي که در اینجا بسیار حائز اهمیت است آن است که در روایت فقط صورتی ذکر شده  نکته

ذکـر نشـده    مرد قصد ازدواج با زن چهارم را دارد و مورد ازدواج با خواهر زن اصـلاً  است که

)15/479حر عاملی،(.است
 

اما فقها هر دو مسئله را با هـم ذکـر کـرده و هـر دو را داراي یـک       

علت تعمـیم حکـم از زن    .در روایت ذکر نشده است با آنکه صورت دوم اصلاًاند  دانستهحکم 

  . تواند باشد  چیزي جز قیاس نمی ،چهارم به خواهر زن

  ) 32/145.(اره و آن را نیکو دانسته استاشاین تعمیم صریحاً به صاحب جواهر 

صاحب جواهر قائل بـه جـواز تبـرع در پرداخـت زکـات       :قیاس زکات فطره به دین. 12

، آورده اسـت جواز  ايبر ی که صاحب جواهردلیل. باشدمعیل ناذن همراه با فطره است؛ گر چه 

توانـد زکـات    یطور که قرض گیرنـده م ـ قیاس زکات فطره به دین؛ یعنی همانعبارت است از 

و در ایـن خصـوص    بپـردازد  مالی را که قرض دهنده به او قرض داده است، از طرف او تبرعاً

تواند  معال هم می) 6/67حر عاملی،(ها این کار جایز شمرده شده است، روایاتی داریم که در آن

  )15/507.(پرداخت نماید از طرف معیل زکات فطره را تبرعاً

استدلال صاحب جواهر و فرآیندي را که براي اثبـات ادعـاي    این مداركمحقق عاملی در 

عین عبـارت صـاحب مـدارك چنـین     . خود به کار گرفته است، به صراحت قیاس دانسته است

  ) 5/319(».وحمله علی الدین أو الزکاة المالیۀ لا یخرج عن القیاس«: است

  

بـودن رد کـرده   ها را به دلیـل قیـاس    هاي دیگر فقها که صاحب جواهر آنقیاس: ب

  است

بلکـه در آنجـا، در    ؛شـود   تجاوز در باب وضو جاري نمـی  ةقاعد :قیاس غسل به وضو. 1

در روایات این حکـم فقـط در مـورد وضـو      .اتیان کندآن را  بارهصورت شک در جزء، باید دو

  )1/330حر عاملی،.(بیان شده است

قاعده در باب این است که  گفتهرا به وضو قیاس نموده و  غسل ریاضدر کتاب  طباطبائی

   )1/277(.شود  باب وضو جاري نمی نیز همچونغسل 

علـت تعجـب    .صاحب جواهر این نظر طباطبائی را نپذیرفته و آن را عجیب دانسته اسـت 

صاحب جواهر آن است که طباطبائی غسل را به وضو قیاس کرده و این مسئله مورد قبول فقها 

  )2/55.(نیست
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شوهر  ةبر طبق روایات، خرج کفن زن بر عهد :وجه به دین و نفقهکفن ز ۀقیاس هزین. 2

، در نزد اصحاب ایـن حکـم   ذخیرة المعادبه گفتۀ محقق سبزواري در ) 2/759حر عاملی،.(است

  ) 1/89.(در صورتی است که زوج معسر نباشد

خرج کفـن زوجـه از    ،اگر زوج معسر باشد :نیز گفته است جامع المقاصدمحقق کرکی در 

  )1/399.(کنند خود زن آن را تهیه می ۀشود و از ترک اقط میس او

بـه همـین    و ، قیاس کفن به دین و نفقه اسـت سقوط هزینۀ کفن زوجه از زوج معسردلیل 

  ) 4/256(.داند  قبول نمیقابل صاحب جواهر این نظر را خاطر، 

بـه  را فراموش کنـد،  نماز  ةاگر کسی از روي سهو، دو سجد :قیاس سجدتین به رکوع. 3

اگر فراموشی سجدتین، در دو رکعت اول باشـد،  ، الجامع للشرایعنظر ابن سعید حلی در کتاب 

هـاي آن را  رکعتـی کـه سـجده   نماز باطل است ولی اگر در دو رکعت آخر باشـد، بایـد رکـوع    

و رکعت بعدي را رکعت قبلی حساب کند و نمـاز را بـه    فراموش کرده است، به حساب نیاورد

  ) 83(.کند  پایان برساند و رکوع اضافه شده خللی به نماز وارد نمی

فراموش شده بـه رکـوع    دو سجدةبه نظر صاحب جواهر دلیلی براي این نظریه، جز قیاس 

زیرا بنا بر برخی از نصوص، اگر نمازگزار در هنگام نمـاز  ؛ )10/127(فراموش شده وجود ندارد

امـا   ؛وع فوق، در رکعت اول باشد، نمازش باطل استرکوع را فراموش کند، در صورتی که رک

اگر در غیر رکعت اول باشد، باید سجدتین را از اعتبار بیندازد و رکعـت بعـدي را رکعـت دوم    

حـر  (.کنـد   شود و سجدتین اضـافی خللـی بـه نمـاز وارد نمـی       خود قرار دهد و نماز باطل نمی

  )4/934عاملی،

بنا بر روایت محمد بن مسـلم   :چهار و پنج قیاس شک بین چهار و شش به شک بین. 4

دوم، بین رکعت چهار و پـنج شـک کنـد،     ةدر صورتی که نمازگزار بعد از سجد) ع(از امام باقر

   )5/326حر عاملی،(.سهو انجام دهد و نمازش صحیح است ةباید بعد از سلام دو سجد

ه وي حکـم شـک   نقل کرده است ک ـ ابن ابی عقیلاز  مختلف الشیعهعلامه حلی در کتاب 

احکام هر دو را یکـی  دانسته و شک بین چهار و پنج همانند حکم را  بین چهار و بیشتر از پنج

  . استقیاس کرده و در واقع شک چهار و شش را به شک چهار و پنج ) 2/391(دانسته است

شاهد بر این ادعا برداشت صاحب جواهر است که او نیز بعد از نقل مطلـب فـوق از ابـن    

   )12/356(.ل، به دلیل آنکه مستند او قیاس است، آن را ضعیف دانسته و رد کرده استابی عقی

  ) 3/101(،جامع المقاصدمحقق کرکی در نظر  به :مبطلات روزه به جماع سایرقیاس . 5
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معتکف در صورتی که بـه  ) 17/208(،صاحب جواهرو ) 1/161(شرایع الاحکاممحقق حلی در 

جماع اعتکاف خود را باطل کند، علاوه بـر بطـلان اعتکـاف، کفـاره نیـز بـر او واجـب         ۀوسیل

  . شود می

  ) 1/302(.استمفطرات روزه نیز کفاره را لازم دانسته  ۀ، در بقیدروسدر اول شهید 

  )7/406حـر عـاملی،  (با توجه به اینکه در روایات، کفاره فقط براي جماع ذکر شده اسـت، 

صـاحب  . ها به جماع خواهـد بـود   راي بقیۀ مفطرات روزه، از باب قیاس آنلازم دانستن کفاره ب

  )17/209.(جواهر این عمل را قیاس محض دانسته است

طلاق باید با الفاظ خاصـی   ۀصیغ: »اعتدي«دال بر طلاق به اي  الفاظ کنایهتمام قیاس . 6

 ،سـت ذکـر شـده ا  در روایـات  که  »اعتدي«و یا لفظ  »انت طالق« مثل استکه صریح در طلاق 

را به لفـظ  اي  الفاظ کنایهسایر طلاق با ، مسالکدر ثانی شهید ) 15/295حر عاملی،(.جاري شود

  ) 9/79(.شود واقع میها نیز طلاق  ملحق کرده و گفته است که با آن »اعتدي«اي کنایه

شهید ثانی در اینجا مرتکب قیاس شده و لذا صاحب جواهر این نظر شهید ثانی را غریـب  

  )32/66.(مایۀ تعجب دانسته استو 

حلـی در  بـه نظـر محقـق     :قیاس جواب سلام در نماز به جواب سلام در غیر نمـاز . 7

فقـط  ، واجب اسـت  در نماز» سلام علیک«، در پاسخ )11/100(و صاحب جواهر) 1/73(شرایع

سـزاوار    ،)ع(از سوي دیگر، مطابق با روایات منقوله از ائمه. داده شودوي به همان اندازه پاسخ 

 .(تر از اصـل سـلام داده شـود   است جواب سلام در غیر حال نماز با الفاظ بهتر و کامل و جامع

  ) 8/447؛  حر عاملی، 8/371نوري، 

در مقام جـواب، در  را نیز  »سلام علیکم«یعنی سلام معهود ، )1/232(مسالکدر  شهید ثانی

صاحب جواهر از عدة  .قیاس کرده است و آن را به جواب سلام در غیر نماز،جایز دانسته نماز 

انـد، آن  دیگري از فقها نیز این قیاس را نقل کرده ولی به این جهت که آنان مرتکب قیاس شده

  )11/105.(را رد نموده است

کسی کـه دو   :به عدول از نماز ادا به نماز قضا ،قیاس عدول از نماز قضا به نماز ادا. 8

اول نماز قضـاي دوم را شـروع نمایـد،    اگر ها را قضا کند،  خواهد آن نماز فوت شده دارد و می

و  اول، عدول نمایـد  ةدوم به نماز فوت شد ةدر وسط نماز، از نماز فوت شدمستحب است که 

تواند در وسط نماز ادا نیت  وارد نماز ادا شود، می ،اش استنیز اگر کسی که نماز قضا بر عهده

  ) 3/211ملی،حر عا.(خود را به نماز قضا تغییر دهد
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عدول از نمـاز حاضـره   به عدول از نماز فائته به نماز حاضره را  ذکريشهید اول در کتاب 

وي حتی در ) 2/437(.ستجایز دانسته انیز  را و در صورت ضیق وقت، آنقیاس کرده به فائته 

به طور مطلق یعنـی بـدون قیـد ضـیق وقـت، جـایز       این عدول را  ذکريجاي دیگري از کتاب 

  )3/251(.داند می

این کار در است و  ها یک امرتعبدي جواز عدول در نمازبه نظر صاحب جواهر از آنجا که 

  )13/137.(توان پذیرفت  این مطلب را نمی، واقع یک نوع قیاس است

پـس   ي قصد اقامت ده روزه را در شهري بنماید واگر مسافر :قیاس روزه به نماز تمام. 9

نمازهـایش را تمـام    ۀ، از نیت ده روز برگردد، باید بقی ـداز آنکه در آن شهر یک نماز تمام خوان

  )5/532حر عاملی،.(بخواند

تصریح کرده است کـه روزه گـرفتن هـم    ) 1/338(تحریرو ) 1/326(قواعدعلامه حلی در 

به روزه هم کرده مثل نمازِ تمام خواندن است، یعنی اگر این شخص بعد از نیت ده روز، شروع 

شهید ثـانی در  . باشد و سپس از نیت اقامت ده روز برگردد، باید بقیۀ نمازهایش را تمام بخواند

نیز از جماعتی از اصحاب نقـل کـرده اسـت کـه آنـان روزه را بـه نمـاز تمـام ملحـق           مسالک

  ) 1/347(اند کرده

روزه شـده و  قیـاس   کباین گروه از فقها، مرتاینجا در واقع  از دیدگاه صاحب جواهر، در

اند به همین دلیل صـاحب جـواهر خـود ایـن قـول را قبـول نکـرده         کردهبه نماز تمام قیاس را 

  )14/322.(است

یکـی از مـوارد    :ي که قصد سفر ضروري دارد به ابن سـبیل غیر مسافر قیاس فقیر. 10

حــر (.ابـن سـبیل مسـافري اســت کـه در راه مانـده باشـد      . مصـرف زکـات، ابـن سـبیل اســت    

  )6/146املی،ع

قصد سفر هم که بالفعل مسافر نیست ولی  یشخص ،شرح لمعهثانی در کتاب  شهیدبه نظر 

مستحق زکـات خواهـد    وضروري دارد و صاحب مال و اموالی نیست، حکم ابن سبیل را دارد 

  )2/50.(بود

صاحب جواهر این حکم شهید ثانی را قیاس دانسته و لـذا آن را ضـعیف شـمرده و قابـل     

  ) 15/373.(داند  پذیرش نمی

شود مثل آتش سـوزي و قتـل    دو نفر مشتبه می مواردي که زمان مرگ ۀقیاس هم. 11

برند، بر  ارث می یکدیگراگر دو نفر که از  :در میدان جنگ به مرگ در زیر آوار و غرق شدن
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و فوت کنند یا هر دو در اثر غرق شـدن، از دنیـا برونـد، بـا      ماندهثر منهدم شدن بنا، زیر آوار ا

حـر  (.این حکم در روایات فقط براي دو دستۀ بالا بیان شده است. برند ارث می هماز ایطی شر

  )17/590عاملی،

 و) 400(وسـیله در کتـاب   ابن حمزه ، )674(نهایهمثل شیخ طوسی در کتاب  برخی از فقها

، سایر مواردي که زمان مرگ دو نفر مشتبه شـده  )520(الجامع للشرائعحلی در کتاب ابن سعید 

شود همچون موارد بالا را به مهدوم علیهم و   و تقدم و تأخر مرگ یکی بر دیگري مشخص نمی

دلیـل بـر ایـن مطلـب آن     . باشـند  غرقی ملحق کرده و قائل به ارث بردن هر کدام از دیگري می

  . وجود داردنیز ت که اشتباه که علت حکم است، در آن موارد اس

سـت و  حکم فوق را منحصر در مهدوم علـیهم و غرقـی دانسـته ا   در اینجا صاحب جواهر 

پــذیرد و آن را قیــاس باطــل بــه حســاب   تعــدي از ایــن دو ســبب بــه ســایر اســباب را نمــی 

  ) 39/308.(آورد می

  نتیجه گیري

فقها براي اثبات که استفاده از قیاس در کتب فقهی شیعه است از ی یهانمونهآنچه ذکر شد 

  .اند یک حکم شرعی یا به عنوان مؤید به آن تمسک کرده

کدام قیـاس  ها هیچممکن است کسی اصل قیاس بودن موارد مذکور را نپذیرد و بگوید این

 ـ       نیست و آن د قیـاس  ها را یا از باب القاء خصوصـیت و تنقـیح منـاط قطعـی بدانـد و یـا بگوی

منصوص العله هستند و یا مدعی شود که عموم لفظی دلیل اصل، شامل فرع و مقیس علیه شده 

. ها که مورد قبول فقهاي امامیه قرار دارد، فرض کند و حکم آن را بیان کرده است و یا امثال آن

امـا  . ترین راه که ممکن است اقرب به صحت هم باشد، همین راه اسـت شاید بهترین و راحت

هاي ذکر شده در مقاله که مورد استناد فقها قرار گرفته است، توسـط فقهـاي   بسیاري از استدلال

دیگر، قیاس نامیده شده و آنان به همین جهت آن استدلال را نپذیرفته و رد کرده اند؛ همچنـین  

تعاریفی که براي قیاس در کتب اصولی اهل سنت و حتی شیعه ذکر شده است، بر ایـن مـوارد   

هـاي مشـابه قیـاس از قبیـل القـاء      تطبیق است؛ علاوه بر این در مفهوم و ماهیت اسـتدلال قابل 

خصوصیت، تنقیح مناط، عموم لفظی، اصالۀ الظهور، قیاس اولویت و غیره شـفافیت دقیقـی کـه    

در . شـود   آن را کاملاً از قیاس متمایز کرده و بر مصادیق خارجی آن قابل تطبیق باشد، دیده نمی

کننـد کـه او    ن سه عامل دست به دست هم داده و این اطمینان را از انسان سـلب مـی  نتیجه، ای

   .     بپذیرد موارد فوق قیاس نیست
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میـان نظـرات اصـولی و عملکـرد فقهـا، چگونـه       این تنافی با فرض قبولی اینک باید دید 

  توان از آن به دست آورد؟ اي می و چه نتیجه کرد آن را توجیهتوان  می

رسد، خطاهـایی بـدانیم کـه فقهـا      آنچه را که قیاس به نظر می ۀاست که هم آن توجیهیک 

یک صورت آن است که بگـوییم فقهـا   : این خطاها دو صورت دارد .اند ناخواسته دچار آن شده

هـا قیـاس    اند و سهواً و از روي غفلت بدون آنکه متوجه باشـند کـه کـار آن    قصد قیاس نداشته

  .انداست، مرتکب قیاس شده

بـه   ؛پذیرفتنی اسـت تمسک به قیاس در برخی از موارد  احتمالظاهر امر این است که این 

فقیـه حکـم    باشدوجود یک نوع شباهت میان فرع و اصل، باعث شده  تنهاویژه در جاهایی که 

از قبیل قیاس زبان نوزاد به زبان شخص لال از این جهت کـه هـر    ؛اصل را براي فرع ثابت کند

 ـنتیجه گیري شود که  و بعد ؛سخن گفتن نیستنددو شخص قادر به  قطـع زبـان آن دو نیـز     ۀدی

این . مبادرت به این کار نموده است) 5/573(تحریرکه علامه حلی در مساوي خواهد بود؛ چنان

شود و در حجیت آن میان اهل سنت اختلاف شده است و به گفتـۀ   قیاس، قیاس شبه نامیده می

علاوه بر آنکه این قیاس، قیـاس در  . دانند  آن را حجت نمی اکثریت) 210ص(اللمعشیرازي در 

  )3/194.(قبول ندارندنیز اهل سنت آن را گفته است  المنثورزرکشی در که  نیز هستمقادیر 

اما موارد استفادة فقها از قیاس که بتوان به آنان نسبت خطا و اشتباه داد بسیار اندك و غیـر  

  . قابل توجه است

است که بگوییم فقیهی که متهم  به قیـاس شـده اسـت، در حقیقـت     صورت دوم خطا آن 

قیاس انجام نداده است اما دیگران از عمل او برداشت غلط نمـوده و سـهواً او را بـه عمـل بـه      

امـا مـوارد   . احتمال تحقق این فرض نیز در برخی از موارد منتفـی نیسـت  . اند قیاس رمی نموده

ها ضـعیف اسـت و پـذیرش اینکـه قیاسـی       در مورد آن توان یافت که این احتمال زیادي را می

  .صورت نگرفته بسیار دشوار است

هـاي اصـولی آنـان و    دیگري که از تنافی و ناهماهنگی میان نظرات فقهـا در کتـاب   ۀنتیج

توان به دست آورد این است که ادعـا کنـیم برداشـت آنـان از مفهـوم و       عملکردشان در فقه می

و  واضح و روشن نبوده اسـت  کاملاًایات از عمل به آن نهی شده، که در رو یمعناي قیاس باطل

وحدت نظر وجـود نـدارد و تعـاریف آنـان از     در این رابطه میان آنان توان گفت که  حداقل می

  .باشد متفاوت میبا یکدیگر عنه  و منهی باطلقیاس 

  اینکه آنان قیاس اولویت را . رسد در این زمینه نیز کلمات فقها داراي ابهام است به نظر می



1/88 شمارة                        فقه و اصول                  - مطالعات اسلامی                                                     164

تر از اصل کنند که آیا جامع که وجودش در فرع قوي  دانند و توجه نمی به طور مطلق حجت می

چرا که در فرض اول داخـل  (اط خود فقیه استباستنۀ است، از راه نص به اثبات رسیده یا نتیج

و اینکـه در  ) قیاس منصوص العله و در فرض دوم داخل در قیاس مستنبط العله خواهد شددر 

پندارند  قیاس تنقیح مناط، تنها عدم فارق میان اصل و فرع را براي تساوي حکم آن دو کافی می

کنند حال آنکه معیار مشخصـی بـراي اثبـات قطـع      و در اکثر موارد تنقیح مناط، ادعاي قطع می

دهند و موافقان قیاس همان موارد فوق را ظنی دانسته و با استناد به قیاس، حجیت آن   ارائه نمی

در مـورد  و نیز اینکه در برخی از موارد که موافقان و مخالفان قیـاس، بالاتفـاق   کنند  را ثابت می

و فقـط در صـدق   انـد   و براي آن از یک استدلال بهـره گرفتـه   ی را صادر نمودهحکماي  مسئله

بدین صورت که مخالفان، با ادعاي ظاهر بـودن نـص در   دارند نظر اختلاف  نس بر آعنوان قیا

علیت و سپس تعمیم علت فوق به مـوارد مشـابه، حکـم شـرعی را در مـورد آن مسـئله ثابـت        

کنند و موافقان، همان حکم را به قیاسی که علت آن را فقیه از راه اسـتنباط بـه دسـت آورده     می

حاکی از ایـن اسـت   همه سیاري از موارد مبهم دیگر در بحث قیاس، و بسازند  است، مستند می

رسـد ناشـی از    ها لفظی است و آنچه که اختلاف به نظر می اي از موارد، نزاع که حداقل در پاره

  . عدم تعریف یا برداشت مشترك از بعضی از اصطلاحات است

گیـري از  اس، با بهـره جهت دیگري که براي توجیه تنافی میان نظر و عمل فقها در مورد قی

: بیان کرد، بحث نقش مذاق شرع است، در آنجا که گفتـه اسـت  توان  سخنان صاحب جواهر می

وأنسه به صار کالحاضر المشـافه فـی کثیـر مـن     ) علیهم السلام(إذ الفقیه بعد ممارسته لکلامهم«

کـان حجـۀ    الأمور فإذا فهم وانساق إلى ذهنه من بعض الأدلۀ التعدي من مواردهـا إلـى غیرهـا   

توضیح مطلب آن است که انس ذهنی فقیه کـه بـر اثـر    ). 13/373(»شرعیۀ یجب علیه العمل بها

کند که با استفاده از  تواند در وي این توانایی را ایجاد می آید، می ممارست در نصوص پدید می

 علم و تجربۀ خویش، گاهی اوقات به ملاکات احکام اطمینان حاصل کرده و بر اساس آن حکم

  .را از موارد مذکور به موارد دیگر تعمیم دهد

در این موارد، گر چه در . اند از این باب است کنیم فقها قیاس کرده مواردي که مشاهده می

اي است که فقیه، ظهور در علیت را از آن  نص به علت و جامع تصریح نشده است، اما به گونه

آنگاه با توجه به آشـنایی و ممارسـتی   . شود فهمد و براي او در این مورد اطمینان حاصل می می

کند و به موارد مشابه که داراي علت مذکور  نصوص دارد، علت حکم را از آن استنباط می که با

  . شود  در این حالت، روایات نهی از قیاس شامل آن نمی. دهد هستند، حکم را تسري می
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اي که در اینجا بسیار حائز اهمیت است، نقش کسی اسـت   بر اساس این نتیجه گیري، نکته

شخص اگر مجتهد باشد و سالیان درازي از عمر خویش را صرف مطالعه این . کند که قیاس می

کـرده  ) ع(و ائمه معصـومین ) ص(و بررسی منابع فقهی و آیات قرآن و روایات صادره از پیامبر

باشد و بر روایات هر باب احاطه و تسلط کافی داشته و به اصطلاح ذائقۀ شـرع را درك کـرده   

ت احکـام را تشـخیص دهـد و در صـورت ظهـور آیـات و       تواند ملاکا باشد، تا حد زیادي می

اما اگر قیاس کننده مجتهد نباشد و به . روایات در علیت امري، به استناد آن حکم را تعمیم دهد

ا تشـخیص و سـلیقۀ شخصـی        صرف مشاهدة یک نص و استنباط ملاك حکـم از آن مطـابق بـ

شود و  نهی از قیاس شامل آن میخویش، آن را به موارد دیگر سرایت دهد، در این حالت، ادلۀ 

اند  داده پذیریم که فقها فی الجمله قیاس انجام می بنا بر این می. قیاس او مورد قبول نخواهد بود

گرفتـه   گر چه موارد آن معدود و در شرایط خاص و توسط افراد خاصی این کـار صـورت مـی   

ذعان به اینکه در کتـب فقهـا   خود بعد از ا کتاب الطهارهنتیجۀ دیگري که امام خمینی در . است

انـد آن اسـت    خورد که مشابه قیاس است، از این مسئله گرفته هایی از استدلال به چشم میگونه

اند تا با استفاده از روش خود مخالفان، نظرات آنـان را رد و   که فقها تعمداً این کار را انجام داده

له نبوده است و اگر کسی بـه آنـان نسـبت    آنان را محکوم نمایند و الا قصد آنان استناد به آن اد

این سخن هـم در  ) 3/459.(عمل به قیاس بدهد، این فرد غافل است و به آنان تهمت زده است

  .اي موارد صحیح است، اما تشخیص موارد آن کار بسیار سختی است و کمی ابهام دارد پاره

مـیم داده و اسـم   در هر صورت، از مجموع مواردي که فقهاي بزرگوار شیعه حکمـی را تع 

آن را تنقیح مناط، القاء خصوصیت، عدم اختصاص به مورد، عموم لفظی، قیاس اولویت و امثال 

دانند و حتی بعضی از فقهاي امامیـه   اند و در همین حال برخی دیگر آن را قیاس می آن گذاشته

انـد، بـه   خاستههایی از آن را قیاس باطل دانسته و به همین سبب با آن به مخالفت برنیز مصداق

آید که در مورد مسئلۀ قیاس، انضباط فکري کافی در میان فقها وجـود نـدارد و ابعـاد     دست می

نظري مسئله نزد همه کـاملاً روشـن نشـده اسـت و همـین ابهامـات و اخـتلاف در مفـاهیم و         

-ها، مسئلۀ قیاس را کمی پیچیده کرده و لزوم بازنگري آن را توسط فقهاي عظام جديبرداشت

هاي اصولی متأخران رسم شده است که بـه دلیـل    ر نموده است و بر خلاف آنچه که در کتابت

تـر قیـاس و   کنند، تبیین شـفاف  هایشان خود داري میوضوح بطلان قیاس، از طرح آن در کتاب

  رسد، به ویژه که بیان وجوه تشابه و افتراق آن با موارد مشابه، امري کاملاً ضروري به نظر می

  .   له از قدیم الایام و از قرون اولیۀ اسلام محل نزاع قرار داشته استاین مسئ 
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